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مدت ها، يعني دهه هــا، كار اصلي برنامه ريزی و مديريت 
آب از آن دولت شــده و گفت وگو در فضای عمومي كشــور 
به نحوه صرفه جويي در مصرف آب به منازل محدود اســت: 
بسته نگه داشتن شير آب هنگام مسواک زدن، شستن ظروف 
با آب كمتر، كوتاه كردن مدت دوش گرفتن در حمام، استفاده 
درست از شــيلنگ آب در حياط و پاركينگ و اخيرا كاهش 
حجم فلاش تانك ها و مهم تر از همه پرداختن به تلفات آب 
در كولرها. با مشــخص شدن ســهم مصارف شهری دركل 
مصارف، بعضاً شهرنشين ها تأثير صرفه جويي های خود را در 
حل كمبودها ناچيز و كم اثر انگاشــتند و حركت در روستاها 

را مهم تر مي دانند.
 برای روستاها هم نسخه آماده است: تغيير روش آبياری 
و كاهش تبخير آب در مزارع. از آن همه دغدغه  و انتقادی كه 
نسبت به برنامه های عمراني در اسناد نظام برنامه ريزی و فني 
و اجرايي كشــور وجود داشته و دارد و برخي حدود نيم  قرن 
سابقه دارند - ازنظر بهره برداری اقتصادی از سدهای مخزني، 
سازمان توليد كشاورزی و نظام بهره برداری از منابع آب، ناقص 
بودن اجرای طرح های مكمل سدسازی در بالادست (طرح های 
آبخيزداری) و پايين دست (طرح های سامانه های آبياری و تسطيح و تجهيز مزارع) و موازنه تغذيه و 

برداشت منابع آب زيرزميني - در جامعه و فضای عمومي خبری نبود و هنوز هم نيست.

 
در اوايل دهه ۱۳۹۰ كه موضوع تقليل ميزان بارش های كشور از سوی مقامات مسئول برجسته 
شــد، ابعاد مديريتي منابع آب هم در كنارش موردتوجه قرار گرفت. برای مثال در دی ماه ســال 
۱۳۹۳ شركت مديريت منابع آب ايران با انتشار آماری از بارندگي ها اعلام كرد كه كشور در وضعيت 
«بحران شديد آب» قرارگرفته است. اين گزارش هشدار داده است كه «كاهش بارندگي نسبت به 
روند بلندمدت، مديريت ناكارآمد منابع آب و بهره برداری بي رويه از منابع آب» باعث شدت يافتن 
كاهش منابع آب زيرزميني در ايران شده است. وزير وقت نيرو هم اعلام داشت كه «متوسط بارش 
كشور ما از ۲۵۰ ميلي متر به ۲۴۲ ميلي متر در سال كاهش پيداكرده و ما با مسائل بسيار جدی در 
موضوع آب و منابع آب روبه رو هستيم درنتيجه خشكسالي های پي درپي و تغييرات اقليم مجموع 
منابع آب تجديدشونده كشور ما كه تا حدود ۱۰ سال پيش يك صد و سي ميليارد مترمكعب به طور 
متوسط برآورد مي شد باكمال تأسف اين الآن به ۱۲۰ ميليارد مترمكعب كاهش پيداكرده است». 
چيت چيان در ادامه سخنان خود نشانه هايي از بحران آب در كشور را برشمرد و گفت: خشك شدن 
تالاب ها و درياچه های داخل كشور، بحران منابع آب زيرزميني،  روان آب رودخانه ها كه طي ۱۰ سال 
گذشته به ۴۶ درصد رسيده و افزايش نياز آبي از نشانه های خشكسالي در كشور است. وی تصريح 

كرد: اگر وضعيت مصرف آب همين گونه ادامه پيدا كند، وضعيت حاد ما حادتر خواهد شد.

درباره آب گفت  وگو كنيم

ظاهراً در جســت وجوی اصلاح وضعيت مصرف آب، نگاه جامعه نسبت به موضوعات و مسائل 
نيز شروع به تغيير كرد و از سطح مديريت مصرف در منازل و مزرعه فراتر رفت و به سطح مديريت 
شركت های كارگزار هم رسيد. «آب به حساب نيامده» و تلفات بالای آب در سامانه های توزيع آب 
شــهری، جدا نبودن مصارف شرب و بهداشت از ســاير مصارف خانگي، استفاده از آب لوله برای 
آبياری فضای سبز، تلفات آب از منبع تا سر مزرعه - كه همگي از عهده و مسئوليت مصرف كننده 
خارج است- موردتوجه فضای عمومي قرار گرفت. كمي بعد موضوعات پيچيده تری مطرح شدند 
مانند مكان يابي نادرســت فعاليت نظير احداث صنايع آب بر و آلوده كننده -چون ذوب آهن، فولاد 
و پتروشــيمي- در مناطق خشك با اكوسيستم آسيب پذير و شكننده، كشت برنج و هندوانه در 
مناطق خشك و نظاير آن، به اين ترتيب واژه های «آمايش سرزمين» و «اصلاح الگوی كشت» و حتي 
سياست های امنيت غذايي يا خودكفايي توليدات كشاورزی به ويژه گندم- كه قبلاً فقط در محاورات 
نظام برنامه ريزی به كار گرفته مي شد- كاربران و مطالبه كنندگان جديدی پيدا كردند. كشاورزان در 
كانون مطالبات قرار گرفتند و برخي از صاحبان تريبون و مسئولان وزارت كشاورزی به دفاع از آن ها 

پرداختند. كار به ترديد در ارقام اعلام شده و ميزان صحت اعداد و ارقام كشيده شد.

 
توجه به نشانگرها و درک كمي از موضوع قوت گرفت: نسبت برداشت سالانه به كل منابع آب 
تجديدپذير (نسبت وخامت يا بحران آب). بالاتر بودن اين نسبت (بيش از ۸۰ درصد) از حد مجاز 
آن (۴۰ درصد) به درک نسبي وخامت شرايط كمك كرد. البته مشاهدات آشكاری چون خشك 
شدن تالاب هايي چون گاوخوني، پريشان، شادگان و درياچه هايي چون هامون و اروميه و گسترش 
فروچاله ها، شكاف های ناشي از فرونشست زمين در همه مناطق كشور زنگ خطرهای بلندی بود 
كه هر گوشي را با اين فرياد آشنا مي كرد. ديگر روندهای تدريجي و مستمر كاهش آبدهي و شور و 
خشك شدن چاه ها، كاهش رطوبت خاک، ايجاد چشمه های گردوخاک و ريزغبار و تغيير تركيب 
آلودگي در شهرها و برجسته شدن خطرات ريزگردها بر سلامت و اقتصاد كشور، ممكن نبود ناديده 
گرفته شوند. گويي بحث ها و مفاهيم همراه با خطرات و چاره انديشي از يكديگر سبقت مي گيرند و 
يكي بعد از ديگری عرصه فضای عمومي را به تسخير خود درمي آورند. ورود طرفداران محيط زيست 
در اين عرصه پای سدهايي را كه يا پر نمي شوند، يا شوری آب را تشديد مي كنند و يا باعث كاهش 
تغذيه آب زيرزميني شده اند به اين عرصه باز كرد. مطرح شدن سهم سدسازی در فاجعه اروميه و 
لزوم توقف يا رهاسازی آب از آن ها بعد جديدی را به مخالفت فضای عمومي با «نهضت سدسازی» 

اضافه كرد. بعد از آن نوبت مخالفت با طرح های انتقال آب رسيد.
 مشــكلات تأمين و تخصيص آب حوضه زاينده رود به تنهايي همه جنبه ها را در خود داشت: 
احداث باغات در اراضي شيب دار پس از زمينه سازی طرح طوبای وزارت كشاورزی در برنامه سوم 
توسعه، انتقال آب بيشتر يا جايگزين از سرشاخه های رود كارون، اعتراض به خط لوله انتقال آب 
به يزد، تأمين نشدن حقابه های پايين دست به ويژه در شرق اصفهان، خشك شدن تالاب، ريزگرد و 
غبار محلي و افزايش دشت های بحراني ازنظر فشار به ذخاير آب زيرزميني. اين گونه بود كه مباحث 
اقتصادی تحت تأثير گفتمان محيط زيســتي قرار گرفت و موضوعات محيط زيستي با مباحث 

معيشتي و قومي و محلي گره خورد.
بحث انتقال آب بالا گرفت، انتقال آب از رودخانه ســيروان برای نجات درياچه اروميه، درياچه 

چگونه مي توان درباره آب  گفت وگو كرد؟ آب دغدغه ای اجتماعي است كه بايد بر سر اين دغدغه و ابعاد آن اجماع كرد. يكي از اين راه ها، گفت وگو و آيين گفت وگو است. در اين مقاله 
سعي شده بر وضعيت آب در ايران و لزوم گفت وگو درباره آن تاكيد شود.
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همه سطوح محلي به ناچار و از سر اضطرار نسبت به مسائل خود درباره آب حساس و تا حدودی 
فعال  شده است، امّا بايد مدار و محور اين حساسيت و فعاليت ها با سطوح بالاتر يعني حوضه آبريز و 
سطح ملي تناسب و سازگاری پيدا كند، تا جامعه گرفتار منازعات محلي نشود.

وان تركيه برای همين كار، انتقال آب رودخانه های حوضه آبريز و حتي دريای مازندران به استان 
سمنان، دريای عمان به فلات مركزی و نظاير آن. در جايگزين انتقال آب از تاجيكستان شايد موضوع 
«كشت فراسرزميني» بود كه در اين ميان جايگاهي پيدا كرد. موضوع «آب مجازی» به نشست ها و 
سمينارها و رسانه ها راه پيدا كرد اما چندان جدی گرفته نشد. چون حل مسائل با عرضه بيشتر آب 
از طريق استفاده از منابع آب ژرف و باروری ابرها و اغراق در اين زمينه تا حدودی تمركز افكار را از 

سازگاری با امكانات و مديريت تقاضا سلب كرد.
در جريان تدارک برنامه ششم توسعه، لايحه پيشنهادی دولت در مورد بخش آب برای اولين بار 
بر اساس كاهش برداشت از منابع آبي پيشنهاد و موضوع «آب برنامه ريزی شده» كه قبلاً از طرف 
وزارت نيرو باهدف كاهش برداشــت از منابع آب زيرزميني ابلاغ شده بود، رسميت بيشتری يافت. 
موضوع جلوگيری از توسعه سطح كشت، اصلاح الگوی كشت و افزايش بهره وری آب كشاورزی در 
اين برنامه بارز بود. اما كارها برای بخش آب كماكان بر محور طرح تعادل بخشي بود كه اغلب اقلام 
آن سابقه پنجاه ساله داشت و نتوانسته بود «دشت های ممنوعه» را به تعادل برساند بلكه رقم آن ها 

از عدد ۴۰۰ دشت نيز فراتر رفت.
با تراكم مسائل و پرسش ها، موضوع «سازگاری با كم آبي» به علت شرايط و محدوديت های مالي 
دولت رفته رفته جدی تر شد و حتي يك گروه فرابخشي در دولت به همين نام تشكيل شد. توجه 
به وظايف شــهرداری ها در اين زمينه ازنظر انتخاب نوع گياهان و روش آبياری و منبع تأمين آب 
برای فضای سبز شهری بيشتر از گذشته موردتوجه عموم قرار گرفت. نحوه جمع آوری روان آب ها و 
بخشي از فاضلاب های شهری و استفاده از آن برای كشت سبزيجات از معضلات رو به گسترشي بود 
كه نمي توانست ناديده گرفته شود. اين موضوع، ازيك طرف لزوم تسريع در اجرای طرح های عظيم 
جمع آوری و تصفيه فاضلاب های شهری را مطرح و از طرف ديگر برای استفاده از پساب ها به منظور 
تقويت تغذيه ذخاير آب زيرزميني رقيب های جديدی چون مصارف صنعتي، آب نماها، فضای سبز و 

كشاورزی را نيز وارد ميدان كرده است؛ يك مويز و چهل قلندر!

 
اكنون فرصت نادری برای مشــاركت عموم در مباحث مديريت آب پيش آمده است. و درست 
در همين جاست كه سؤال عمده ای بايد طرح شود. آيا انباشت اين موضوعات، واژه ها و اصطلاحات، 
تعارض ها و ابهام ها در ميان كنش ها و واكنش ها و بحث وجدل ها مي تواند - بدون تحولات فرهنگي 
و اجتماعي و گسترش فضای گفت وگو و تصميم گيری- راه به جايي ببرد؟ پاسخ قطعاً منفي است. 
اگر اين پاسخ را بپذيريم چنان كه ظاهراً همه پذيرفته اند و از نوعي تحول فرهنگي سخن مي گويند، 

اما چه كسان و نهادهايي مي توانند در اين زمينه اقدام كنند و چه اقداماتي تاكنون  شده است؟
بي ترديد اقداماتي چون نشست های سلسه وار «آب، فرهنگ، جامعه» و انعكاس آن در رسانه ها، 
در زمره پاسخ های سنجيده به اين سؤال بود. پاسخي برای آغاز گفت وگو و همفكری در جامعه ای 
كه روشنفكر و صاحبان تريبون و نخبگان آن تاكنون كمتر درباره توسعه ناپايدار و عوارض مخرب 
آن سخن گفته بودند. در اين اقدام - كه با همكاری چهار نهاد انجمن ايراني مطالعات فرهنگي و 
ارتباطات، انجمن جامعه شناسي ايران، انديشكده تدبير آب ايران و مركز مطالعات استراتژيك رياست 
جمهوری برنامه ريزی و اجرا مي شد- بيشتر افراد صاحب نام و شناخته شده در عرصه فرهنگ، جامعه 
و آب حاضر شدند و برحسب دانش و برداشت خود از موضوع سخن گفتند. بخشي از پيامدهای 
اين اقدام در ميانه راه اين نشســت ها در شــهريور ۱۳۹۴ توانست در ويژه نامه بحران آب ضميمه 
اقتصادی روزنامه شرق باعنوان «ايران در جست وجوی آب، آب در انتظار تدبير» انعكاس يابد. در 
اين ويژه نامه ۱۰ پرونده با قلم ۲۷ نويسنده از خبرگان و صاحبان تريبون دولتي و غيردولتي درباره 
آب مطرح شد. نشست های آب، فرهنگ، جامعه ادامه يافت و شايد بتوان دستاورد مهم آن را ايجاد 
رخنه در انحصار اطلاع رســاني و تحليل حوزه آب توسط متخصصان فن محور اين رشته و حضور 
مستقل رشته های مختلف علوم اجتماعي برای مطرح كردن آب به عنوان موضوعي اجتماعي دانست. 
درعين حال هرچند كه در اين نشســت ها تلاش و زمينه سازی برای گفت وگو ميان اعضای «ميز 
مديريت» و همچنين ميان شركت كنندگان هم مشاهده مي شد، اما مانند اغلب نشست ها، عمدتاً از 
زمان برای ارائه نظرات شخصي استفاده مي شد. از اين نظر شايد برگزاری ميزگردها با محدود كردن 
تعداد شركت كنندگان مي تواند اثربخش تر باشد. در اينجا بايد از اقدامات «گفت وگويي» مشابه ديگر 
مانند «شب آب خراسان» و نظير آن نيز ياد كرد. البته ارزيابي بازخوردهای انتقادی اين نشست ها 

هم بيانگر كاستي های فراوان و راهي طولاني است كه بايد پيموده شود.

اگر مسئله آب فارغ از ابعاد و معضلات اجتماعي آن به وجوه فني و 
تكنولوژيكي فروكاسته شود، امكان واقع بيني و گفت وگوی عمومي از آن 

سلب مي شود.
حضور و نقش نهادهای مدني در فرايند اصلاح انگاره ها درباره آب و تصور 

عمومي و ارتقای سطح فرهنگ عمومي تعيين كننده است.
با مشخص شدن سهم مصارف شهری دركل مصارف، بعضاً شهرنشين ها 

تأثير صرفه جويي های خود را در حل كمبودها ناچيز و كم اثر انگاشته اند و 
حركت در روستاها را مهم تر مي دانند.

فضای نشست ها بايد در خدمت تقويت سازوكارهای غيرمتمركز اقتصادی 
و اجتماعي و برمدار توافق و همدلي باشد تا عرصه عمومي وسيع تر شود، 

صداهای ناشنيده به گوش برسد، مشاركت همگاني افزايش يابد و نظاره گرها 
به مشاركت كننده ها و مشاركت های غيرفعال به فعال تبديل شوند.

 
در حال حاضر گفت وگو و هم انديشي جامعه درباره آب هم از ديدگاه جامعه و از ديدگاه حاكميت 
و دولت امری اجتناب ناپذير است. از ديدگاه جامعه خطرهای مرتبط با آب عميقاً احساس شده و 
نياز است تا نسبت به اين احساس كنش و واكنش جمعي نشان داده شود. ازاين رو گفت وگو هم 
التيام بخش است وهم آگاه كننده و مسئوليت آفرين. دولت هم بايد هم در درون لايه های خودش و 
هم با جامعه درباره آب گفت وگو كند. چون برای برداشتن هر قدمي به همراهي و هماهنگي دروني 
و بيروني نياز دارد. انسان تا موضوع را به درستي نفهمد، همراه نمي شود. درحالي كه تلاش مي شود كه 
مسئله آب فارغ از ابعاد و معضلات اجتماعي آن به وجوه فني و تكنولوژيكي فروكاسته شود، امكان 
واقع بيني و گفت وگوی عمومي از آن سلب مي شود. كمبودها و خسارت های آشكارشده بيش و پيش 
از آنكه مسئله ای صرفاً اقليمي و زيست محيطي يا استفاده نكردن از فناوری های روز باشد، مسئله ای 
در مناسبات اجتماعي و نحوه كاربست فناوری های جديد چون چاه های عميق، سدهای مخزني، 
تونل ها و ايستگاه های پمپاژ عظيم است. يعني، ريشه های بروز مسئله آب دركشور هم بيش و پيش 
از هرگونه تغيير و تحولي در شرايط اقليمي، بايد در عوامل و وجوه انساني و اجتماعي جست وجو 
شــود. در غير اين صورت بحران و مخاطرات اجتماعي آب با فهم نادرست عمومي، مديريت غلط 
اجرايي و مشاركت اندک اجتماعي به وجودآمده همچنان مي ماند و بيشتر هم مي شود.  اگر فرصت 
فهم مسئله ملي، توسعه ملي و اقدام ملي تنها از طريق گفت وگو حاصل مي شود، بنابراين جدی ترين 
سؤال در اين ميان اين نيست كه چطور آب موضوع گفت وگو شود، كه شده است، بلكه اين است كه 

چگونه مي توان درباره مسئله آب درست گفت وگو كرد.
در اين مجال مي توان به برخي از نكات احتمالا مهم برای رسيدن به فضای گفت وگوی درست 

درباره آب به شرح زير اشاره كرد:
 به نظر مي رســد همه سطوح محلي به ناچار و از ســر اضطرار نسبت به مسائل خود درباره آب 
حساس و تا حدودی فعال شده است، اما بايد مدار و محور اين حساسيت و فعاليت ها با سطوح بالاتر 
يعني حوضه آبريز و سطح ملي تناسب و سازگاری پيدا كند، تا جامعه گرفتار منازعات محلي نشود.

 فضای نشست ها بايد در خدمت تقويت سازوكارهای غيرمتمركز اقتصادی و اجتماعي و برمدار 
توافق و همدلي و به دور از تبليغات و دستور و يك جانبه گرايي باشد تا عرصه عمومي وسيع تر شود، 
صداهای ناشنيده به گوش برسد، مشاركت همگاني افزايش يابد و نظاره گرها به مشاركت كننده ها و 

مشاركت های غيرفعال به فعال تبديل شوند.
 حضور و نقش نهادهای مدني در فرايند اصلاح انگاره ها درباره آب و تصور عمومي و ارتقای سطح 
فرهنگ عمومي تعيين كننده است. اين اقدام از مسائلي است كه در درجه اول بايد به وسيله نهادهای 

غيردولتي و رسانه ها صورت گيرد و دولت را نيز شامل شود.
 شبكه ها و رسانه های اجتماعي در اين ميان نقش های پررنگ تر دارند. بايد به نهادهای خودانگيخته، 
كمپين ها و رسانه های محلي توجه ويژه داشت. نشريه های محلي نيز در اين ميان مي توانند نقش 
مهمي ايفا كنند. نوشتارها و گفتارها بايد از تحريك و مناقشه به دور و با ادبيات علمي و آرام همراه و 

راه حل گرا باشد تا اطلاعات درست و شفاف از طريق آن به جامعه منتقل شود .


